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پاسخ به این سوالات است فصل اول: غرض این مقاله 

چرا انسان به این معانی اعتباري نیاز دارد؟ 

اولین اعتباري که انسان به آن نیاز دارد چیست؟ 

چگونه احتیاج پیدا می کند؟ 

آیا اعتبار تغییر می کند؟ 

چگونه تغییر می کند؟ 

حسن و قبح چیست و چگونه شکل می گیرد؟ 

اعتبارات عمومی که جامعه بدون آن شکل نمی گیرد چیست؟ 

 این اعتبارات عمومی چه چیزهایی را و چگونه پشت سر خود می آورد و 
چگونه این اعتبارات عمومی تغییر می کند؟ 

عمل چگونه و از کدام اعتبار در خارج تحققش ضروري می شود؟ 

 اگر اعتباري که عمل را واجب کند نباشد به کدام اعتبار تمسک 
می شود؟ 

سبب همه این موارد چیست؟ 

فصل دوم: حقیقت اعتبار و جهت نیاز به آن  

 فرایند تولید اعتبار 
 کمال هر ذي ادراکی به افعال ارادي اوست و اراده متوقف بر علم است 

 پس نیاز به اذعان به نسبت هایی دارد که با آن اراده اش را تکمیل 
کند 

 اذعان به نسبت هاي ضروري حقیقی(نسبت بین دو چیزي که می 
 توانند در خارج موجود شوند چه نسبت صادق باشد و چه کاذب) براي 

 تحقق اراده کافی نیست بلکه اذعان به نسبت هاي غیر ضروري 
 غیر حقیقی هم نیاز است تا اراده شکل بگیرد مثلا اذعان به 

 نسبت بین من و تشنگی و نسبت بین آب و رفع تشنگی 
 براي اراده کافی نیست بلکه به یک اذعان دیگر یعنی اذعان به 
 نسبت بین ضرورت و خوردن آب لازم است که این نسبت نه 

 ضروري است(زیرا به صرف بودن نسبت هاي حقیقی موجود نشد) و 
 نه حقیقی(زیرا واقعا چنین ضرورتی در واقع نیست بلکه 

نسبت را وهم ساخته است)ا 

 پس اراده ناشی از علم به نسبت غیر حقیقی غیر ضروري است که 
 لازمه اش این است که طرفین و کیفیت نسبت یا یکی از این 

 سه، غیر حقیقی باشد زیرا اگر این سه حقیقی باشد نسبت 
قطعا ضروري حقیقی خواهد بود 



تکثیر اعتبارات 

اختلاف و تعدد اعتبارات به اختلاف و تعدد کمالات 

 واضح است که انسان، آن چیزي را قصد می کند که به آن اذعان 
 کرده است ، فلذا بین فعل(کمال) و این اذعان یک وحدتی وجود دارد 

 به این نحو که این اذعان به هرچه تعلق بگیرد فعل هم به همان 
تعلق می گیرد 

 پس این اذعان غیر حقیقی با اختلاف و تعدد فعل(کمال) مختلف و 
متعدد می شود 

اختلاف و تعدد اعتبارات به اختلاف و تعدد مقدمات 

 انسان  و  حیوان  مستقیما  نمی تواند  به  کمال مطلق(خیر 
 بالذات) خودش برسد بلکه باید افعالی را انجام دهد که در جهت آن 
 کمال مطلق باشد پس ضار(آنچه مانع از رسیدن به کمال مطلق می 
 شود) و نافع(آنچه موجب رسیدن به کمال مطلق می شود)اعتبار می 

شود و خیر و شر اضافی(نسبی)تولید می شود 

 فلذا به تعدد و اختلاف این خیر و شرها ، اذعانات هم مختلف و متعدد 
 می شود که با ضرب این اذعانات ، اعتبارات تکثیر می شود که 

همگی در جهت کمال مطلقند 

چیستی اعتبار 

 اعتبار چه تصوري و چه تصدیقی، باید به یک حقیقت منتهی 
 شود زیرا نفس بدون کمک خارج این اعتبار را نکرده است و الا 
 تغییر نمی کرد(چراکه فعل نفس(اذعان) یکیست ولی اعتبارات 

متعدد است)ا 

 پس نسبت و ارتباطی بین اعتبار و امور حقیقی هست که البته 
 این نسبت در خارج نیست بلکه در ذهن است(زیرا یک طرف که 

 اعتبار باشد ذهنیست)پس این ارتباط بین معانی حقیقی و 
اعتباري است که ارتباط بین معانی به وحدت در منشا است 

یعنی اعتبار همان معناي حقیقی است با تصرف وهم 

 پس اعتبار یعنی«دادن تعریف یا حکم چیزي به چیز دیگر 
توسط  وهم»ا 

 فصل سوم: بررسی منشاء و چگونگی رشد اعتبار و بررسی اولین 
اعتبار  
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فصل چهارم: ریشه هاي اعتبارات در اجتماع  6

فصل پنجم: لوازم اعتبارات  7

فصل ششم: اصل بناء عقلا و عدم تغییر آن  4

فصل هفتم: حسن و قبح  13

 فصل هشتم: وجود و چگونگی تغییر در آنچه عقلا بر آن بنا می 
نهند  
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5 فصل دوازدهم: بعث و زجر 
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 ثمّ إنّ کلاّ من الاعتبارات السابقۀ قد یورده نظر الاجتماع و غرضه 
 إلى مورد غیر مورده فتختلط الأبواب، و یحصل هناك اعتبارات 

.کثیرة لا یدخل تعدادها فی غرضنا 
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اعتبارات فردي 


